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زمین  و باغ های تخریب شده
هوا نیمه تاریک اســت و کم کم به دلیل نبود نور کافی، تــردد در این جاده های خاکی غیرممکن 
خواهد شد. کنار بیشتر باغ ها و زمین ها، دیوارهای بلوکی و آجری فروریخته و درخت های چند ساله 
از ریشــه بیرون زده است. جوانی که از خانواده همین زمین دارها محسوب می شود، ما را تا انتهای 
یکی از این باغ ها می برد. همه جا تاریک است و با نور گوشی همراهش آجرهای سیمانی روی زمین 
و دیوارهای تخریب شــده را نشان می دهد. بقیه زارعان که جلوی باغ ایستاده اند، می گویند این فقط 
وضع یکی از زمین هاســت. سوار بر ماشین می شــویم تا وضع دیگر باغ های تخریب شده را ببینیم. 
دیوار بیشترشــان در همین چند هفته ریخته و درختان دو یا سه ساله بیرون از خاک هم نشان از یک 
تخریب دارد. بعضی از بخش های جاده با تخلیه نخاله مسدود شده است. زارعان به هم می گویند 
این هم کار خودش اســت. آنها از مردی به نام «ا.ت» حرف می زنند که طبق روایت های خودشان، 
در سه سال اخیر همه زندگی آنها را دگرگون کرده است. در ماشین نشستیم و به سمت اتاقک موتور 
آب زمین ها حرکت کردیم. یکی از همراهان، مردی با موهای جوگندمی و زمین دار این بخش است 
و می گوید: «من یکی از وارثان نســق دارها هســتم. داشــتیم زندگی خودمان را می کردیم که از سه 
ســال قبل، فرد «ت» نامی همه زندگی ما را به هــم زد. خودش را وکیل متولی موقوفه این زمین ها 
معرفی کرد. به هر بهانه می خواهد زمین های ما را از چنگ مان بیرون بکشــد. از گروه های عجیبی 
که در این منطقه مســتقر کرده تا بســتن آب زمین ها و خشک  شدن بعضی زمین ها. خلاصه به شما 
بگویم در این مدت میزان ســهم ما را به هکتار تبدیل کرده است و قصد دارد زمین ها را از ما بگیرد. 
زمین هایی که از ســال های ســال ما روی آن کار کردیم که ایشان آمد. چند وقت یک بار هم گروهی 
را می فرســتد ســر زمین های ما و با بولدوز همه چیز را تخریب می کنند و می روند. یکی وسط زمین 
ساختمان مرغداری درست کرده بود، آمدند کل ساختمان را تخریب کردند و همه مرغ و جوجه ها 
آنجا تلف شــدند. جالب اســت که همان صاحب مرغداری وقتی از این آقا شکایت کرد، این آقا هم 
از صاحب باغ دوباره شــکایت کرده اســت. در کنار این ماجرا، دیوارهای باغ های مختلف را تخریب 
کردند. الان هم یک ســری افراد را اینجا بکار گرفتند تا بر ما فشار بیشتر بیاورند. مثلا همین چند روز 
قبل موتور آب زمین ها را به روی ما قطع کرده؛ موتور آبی که ۵۰ ســال دســت ما بود و هر روز با آن 
به زمین ها آب می دادیم، الان قطع شده است. ما الان حدود ۴۰ نفر شاکی، فقط در شهریار هستیم 
که در بازپرسی شعبه چهار هم پرونده داریم ولی واقعا تا الان هیچ اقدامی صورت نگرفته است».

به شکایت های ما رسیدگی نشده
جلوی موتور آب زمین ها که می رســیم، دیگر همه چیز با نور چراغ ماشــین ها قابل رؤیت است. 
تعداد زارعان و زمین دارها بیشتر شده و همه منتظر هستند از مشکل خود حرفی بزنند. یکی از آنها 
بی مقدمه جلو می آید و می گوید: «من به شــما همین را بگویم که تا الان ما متولی را که این آقای 
وکیل گفته، ندیده ایم. تنها وکالت نامه ای را که دســت آقای «ت» اســت، دیده ایم که به عنوان وکیل 
این فشــارها را به ما آورده اســت. این آقای وکیل بارها ما را تهدید کرد، خلاصه شــرایط پیچیده ای 
ایجاد کرده و هر وقت ما از ایشان شکایتی کردیم، ایشان هم برای ما پرونده ای به جرم دروغگویی باز 
کرد. هر روز از ما شکایت می کند  اما به هیچ کدام از شکایت های ما رسیدگی نشده است. هر زمان به 
شــعبه چهار بازپرسی می رویم، دیگر همه به ما به شکل دیگری نگاه می کنند و در اداره اوقاف هم 
حدود ۲۰ شــکایت ثبت کردیم که تازه متوجه نفوذ این آقا در اداره اوقاف شــدیم. این آقای «ت» بر 
ما فشار آورده که علاوه بر حق نسق که باید به ادراه اوقاف پرداخت کنیم و علاوه بر نظر کارشناس، 
پولی را به حساب شخصی خودش واریز کنیم و اگر این واریزی را که مثلا ۳۰۰ میلیون است، انجام 

ندهیم، سند زمین را که قبلا به هزار بهانه از ما گرفته بود، پس نمی دهد».
یکــی دیگر از زمین دارها جلو می آیــد و از عدم همراهی اداره اوقاف می گوید: «ببینید من خودم 
الان زمین دارم، سند اجاره و حق نسق هم دارد، الان باید به اداره اوقاف بروم و آن را تمدید کنم، اما 

این کار را با مانع تراشــی انجام نمی دهند. می خواهند زمین من را بگیرند و به کس دیگری بدهند. 
در این صورت زمین با قیمت بالاتری جابه جا می شــود. مثلا سال ۹۷ هم ۵۰۰ میلیون اهدایی برای 
اوقاف از ما گرفتند تا مثلا به ضعفا بدهند. در این صورت سندهای زراعی ما را تمدید نمی کنند، بعد 
هم وارد دعوای دیگر می شویم و می گویند ما به شما اظهار نامه دادیم ولی نیامدید و در این صورت 
امکان دارد خلع ید به ما بخورد؛ یعنی در این صورت حق و ریشه ما اینجا دیگر از بین می رود. مثلا 
اظهار نامه می دهند که ظرف ۱۰ روز حق و حقوق اوقاف را بدهید تا ســند شــما را تمدید کنیم  ولی 

هر روز یک مانع تراشی می کنند تا اینکه۱۰ روز رد می شود».
منافع این زمین ها برای ما ست

بین صحبت های زارعان، کم کم جمعیت بیشــتر می شــود و یکی دیگــر از آنها می گوید: « زمین 
اوقاف مال اوقاف، اما منافع آن که برای ما ســت. تمام این زمین ها را ما کاشتیم، سه نسل ما در این 
زمین ها بودند. اینجا را زمان شــاه اصلاحات ارضی در راســتای واگذاری دهات و مزارع به زارعان 
صاحب نسق داد که سرجمع هشت نفر می شوند و کل ده را با صلح قطعی از موقوفه شاه می خرند 
و به زارعین می  دهند. بعد هم که امام خمینی(ره) می گوید موقوفات پابرجاســت. ما اینجا را آباد 
کردیم و دامداری داشــتیم، حالا این آقا آمده منافع ما را پایمال کند تا بگوید شــما اینجا هیچ حقی 

ندارید».
یکی از کشــاورزان زمین دار اشــاره می کند: « چند روز قبل چند نفر با لباس مأمور آمدند اینجا و 
بخشــی از اتاقــک موتورخانه زمین ها را تخریب کردند و جلــوی آب آن را هم گرفتند و رفتند. بعد 
که ما برای شــکایت به کلانتری رفتیم، به ما گفتند آنها مأمور کلانتــری نبودند، یعنی مأمور قلابی 

بودند...».
مرد میانســالی از بین جمعیت جلو می آید و می گوید: «من حدود هفت یا هشت سال پیش یک 
تکه زمین را از نســق دار خریدم. حدود چهارصد تا درخت در زمین داشتم، اما شبانه آمدند زمین را 
شــخم زدند و رفتند. این هم کار چهار برادر اســت که اینجا آمدند و خودشان می گویند ما را «ت» 
فرستاده است. آب را به روی زمین ما بستند و تعداد زیادی از درختان زمین من خشک شده است».
زمین دار میانســال دیگر اضافه می کند: «الان هم چند روز اســت که اتاقک موتور آب زمین ها را 
تخریب کرده و آدم های خودش را آنجا گذاشــته است. با این کار قلب زمین کشاورزی را می خواهد 
بگیرد. الان حدود دو ســال اســت که آب کانال را بســته اند، بعد که دیدند از موتور آب اســتفاده 
می کنیــم، جلوی آن را هم گرفتند. ما یک زمین چهار هزار متری داریم، همین آقا به من گفته برای 
هر هزار متر باید ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون پول بدهی تا به شــما ســند اوقافی بدهم که من الان این پول 

را ندارم و ندادم».
تمام باغ ما تخریب شده

زمین دار میانســال با ســر و روی به هم ریخته، از بین جمعیت این زارعان و زمین دارها می گوید: 
«حدود ســه یا چهار ماه پیش آمدند تمام باغ های ما را خراب کردند، درخت های دو، سه ساله را از 
ریشــه کندند. ما برای پیگیری اقدام کردیم که آقای «ت» از تک تک ما به جرم دروغ گفتن شــکایت 
کرد . البته ما منع تعقیب گرفتیم. خدا شــاهد است که ایشان همه ما را گرفتار کرده است. به شش 
نفر ما گفته شش میلیارد جمع کنید تا من به شما سند بدهم. در صورتی که من گفتم اصلا شما ۵۰۰ 
میلیون به من بده من کل زمین را به شــما می دهم و می روم. به خاطر شــرایطی که درست کردند، 
دیگر همه می ترســند، هیچ کس سر زمینش نمی آید. همین چند روز پیش با چند نفر از زمین دارها 

اینجا بودیم که یکی از آدم های همین آقا می  خواست ما را بترساند».
مرد دیگری اضافه می کند: «الان حدود ۳۰ ســال است که ما در خانه خودمان زندگی می کنیم، 
اما این آقا از ما شــکایت خلع ید کرده و می گوید زمین خانه برای اوســت. این آقا سال قبل آمد باغ 
ما را خراب کرد، با این کار درخت و مرغ و جوجه های باغ همه از بین رفت. گفتیم اشکالی ندارد و 

دوباره زمین را ســاختیم که امســال هم دوباره همین کار را انجام داد. ما رفتیم فرمانداری و گفتیم 
یک نفر به نام آقای «ت» آمده و همه ما را اذیت می کنند. این آقا آدم استخدام کرده و ما اصلا شب 
به این منطقه نمی آییم. ولی باز هم از ما شــکایت کرده و من با ضمانت آزاد هســتم. باغ و خانه ما 
را خــراب کــرده، جوجه، غاز، اردک، درخت و همه چیز را از بین برده، تازه از ما شــکایت هم کرده. 
می گویم من ۳۰ سال اینجا نشستم و در این مدت به اداره اوقاف اجاره می دادم شما کجا بودی؟».
مردی با موی ســفید که او هم روایت های مشــابه افراد دیگــر را دارد می گوید: «به عنوان یک 
جانباز می خواهم بگویم از دولت راضی نیستیم، ما کل اداره های شهریار، سازمان اوقاف و هر کجای 
دیگر رفتیم ولی هیچ کس جوابگو نیست، این آقای وکیل . الان هم سند زمین من را گرو نگه داشته 
است. چند بار برای گرفتن سند پیشش رفتم اما به من بی احترامی کرد و حتی پنچ میلیارد هم پول 

خواست که من اصلا نداشتم که بدهم».
یکی از حاضران که سن کمتری دارد، اضافه می کند: «مثلا وقتی من می خواهم اجاره موقوفه را 
بگیــرم، تمام مدارک من را می گیرد و می گوید فردا برای بقیه کارها بیا. فردا که می روم می گوید این 

مدارک مال تو نیست، مال خودم است. برای همین از ترس اجاره موقوفه را نبردم».
زمین دار دیگر می گوید: «من هم زمین را از نسق دار گرفتم که مرتب هم اجاره پرداخت می کنم، 
اما ایشان گفته پنج  میلیارد به حسابش بریزیم تا اجاره نامه را به ما پس بدهد. آن موقع که ما اینجا 
آمدیــم، هیچ کس زمین اوقافی نمی خرید، ما اینجا زندگی مان را گذاشــتیم و منطقه را آباد کردیم، 

قولنامه و مدارک موجود است که اینجا را اجاره کردیم یا خریدیم».
یکی دیگر از حاضران اشــاره می کند: «همین آقا کســانی را می فرســتد تا زمین را آتش بزنند یا 
درخت را از ریشــه بیرون بکشــند، چند روز پیش هم جلوی چند کامیون  را گرفتیم که گفتند آقای 
«ر» بــه آنها گفته در جاده نخالــه بریزم و جاده را ببندم، این آقای «ر» یکی از آدم هایی اســت که 
«ت» برای ایجاد مزاحمت استخدام کرده. اینها راه آب و جاده را می بندند تا کار را برای ما دشوارتر 
کنند. الان در همین رابطه استشــهادنامه نوشتیم و هرکجا فکر کنید ثبت کردیم، فرمانداری شهریار 
و قوه و سازمان اوقاف هم بردیم  اما تا الان فقط شکایت های آقای «ت» به دست ما رسیده است».

وکیل زارعین: ایشان با نفوذ و کسب اطلاعات قوی باعث ایجاد چالش های فراوان شدند
میثم پورگراوند، وکیل جمعی از این زارعان در گفت و گو با «شــرق» اشاره می کند که طبق اسناد 
موجــود قبلا آقــای «ا.ت» کارمند اداره اوقاف بودند و الان بر تمام پرونده های وقفی تســلط کامل 
دارند. پورگراوند درباره جزئیات این پرونده می گوید: «طبق اظهارات، خودشان را هم نماینده متولی 
وقف معرفی کردند که فردی به نام بدر اســت. در صورتی که تا الان کســی این آقای بدر را ندیده 

است و وکالت نامه ایشان مورد تأیید هیچ ارگانی قرار نگرفته است».
این وکیل اضافه می کند: «طبق اســناد ســال ۱۳۴۲ موقوفه بدر کلا ۷۰۰ هکتار بوده است. طبق 
اصلاحات ارضی در ســال ۱۳۴۲ هم به زارعین منتقل می شــود و آنها این زمین را می خرند. ســال 
۱۳۷۱ برای زارعین ســند نســقی صادر می کنند و به آنها صلح نامه می دهند. کل ۴۰۰ هکتار از ۷۰۰ 
هکتار را ۱۲۳ ســهم در نظر می گیرند و به هر خانواده از ســه سهم تا مثلا ۱۵ سهم می دهند. نامه 
جهاد کشــاورزی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که هر سهم را ۳۲ هزار و ۵۰۰ و اندی در نظر 
گرفته اســت ولی آنچه طبق اســناد آقای «ت» اعلام کرده این است که هر سهم یک هکتار است و 
بقیه ســهم ها باید به ایشان واگذار شود. اینها در حالی است که در سند واگذاری نوشته ۳۰۰ هکتار 
در اختیــار متولی قــرار دارد و بقیه در اختیار زارعین اســت. در کنار این، آقــای «ت» با گروهی که 
ایجاد کردند، بارها به شــکل های مختلف باعث آزار زارعین شــدند و حتی طبق پرونده ای که یکی 
از موکلینم به نام آقای رنجبر، که برای ناآرامی های اراذل و اوباش تشــکیل داده، آنها به زمین های 
زارعین آسیب می رســانند. در کنار تخریب زمین ها، تلفن های تهدیدآمیز و آزارهای دیگر هم وجود 
دارد. ایشــان با نفوذ و کسب اطلاعات قوی باعث ایجاد چالش های فراوان شدند و الان هم پرونده 

در جریان است. امیدواریم با حمایت دستگاه قضا حق این زارعین را بگیریم».
«ا.ت»: ما موقوفه را سال ۹۹ از اداره اوقاف تحویل گرفتیم

ا.ت، همــان فردی که بــه گفته زارعان زمین دار منطقه نصیرآباد، باعث دردســرهای پیش آمده 
برای اهالی این منطقه شــده و حالا حدود سه ســالی می شود که اهالی نگران از دست دادن املاک 
و زمین های خود هســتند، حالا در گفت وگو با «شــرق» تمام روایت های اهالــی را کذب می داند و 
می گوید: «داســتان این منطقه به موقوفه ای به نام میرزا احمد خان بدر برمی گردد که در سال های 
۱۳۰۹ هم فوت می کند. در ســال ۱۳۱۳ ورثه ایشان که شــامل ۱۱ نفر بوده، کل پلاک ۵۵ اصلی که 
مالک آن بودند را وقف می کنند. زمانی که آنجا وقف شده کلا هشت خانواده آنجا زندگی می کردند. 
تا دهه ۴۰ هم همین هشــت خانواده آنجا زندگی می کردند، بعد از آن این تعداد کم کم بیشتر شد. 
همیشــه اینجا موقوفه داشته و موقوفه هم اینجا را اداره می کردند. بعد از آن ۱۲۰ هکتار از اراضی 
موقوفه مشــمول اصلاحات ارضی می شــود. این ۱۲۰ هکتار به زارعین که همان هشت نفر هستند، 
فروخته می شــود و بعد از انقلاب قانون ابطال اســناد فروش اراضی موقوفــه به زارعین تصویب 
می شود. یعنی هرچه قبل از انقلاب به زارعین فروخته شده باطل می شود و به وقفیت برمی گردد. 
در این قانون آمده که اگر زارعین این زمین را به کســی دیگر فروخته بودند یا خودشــان روی آن کار 
می کردند، در برقراری رابطه اســتیجاری آن ۱۲۰ هکتار اولویت دارند. اما مشکل از جایی شروع شد 
که موج جمعیت از ســال های ۶۸ در این منطقه بیشــتر شــد. این موج مهاجرت هم اراضی را از 
این هشــت نفر می خرند و آنجا سکونت می کنند. وقتی فروش به بالای ۱۲۰ هکتار می رسد، اوقاف 
کمی مقاومت می کند که این به دهه ۸۰ مربوط اســت و من اصلا آن موقع در اوقاف کار نمی کردم 
و از دهه ۹۰ آنجا شــروع به کار کردم. از ســال ۹۰ آقای بدر متولی موقوفه می شود. ایشان شخصا 
نمی توانــد اینجــا را اداره کند، به خود اداره اوقاف وکالت می دهد. درواقع از ســال ۹۱ اداره اوقاف 
وکیل متولی می شــود و اینجا را اداره می کند. ســال ۹۹ ما جلسه گذاشتیم و گفتیم کل این منطقه 
نصیرآباد را مردم ســاختند، الان ۱۵ هزار واحد مســکونی دارد که ۱۴ هزار و ۸۰۰ تای آن غیرمجاز 
اســت، در کنارش بخش قابل توجه انشــعابات هم غیر مجاز اســت. درواقع یک شــهر را غیرمجاز 
ساختند و جلو رفتند. در نهایت ما این موقوفه را در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۸ از اداره اوقاف تحویل گرفتیم. 
این آقای بدر هم در تمام عمرش حتی از تهران هم خارج نشــده اســت، ولی تا الان چندین بار از 
طرف این اهالی اعلام شده ایشان خارج از کشور فوت کرده است. ما وقتی موقوفه را تحویل گرفتیم، 
حدود شــش هزار پرونده بود و متوجه شــدیم از ۷۰۰ هکتار موقوفه، ۲۰۰ هکتار از اراضی موقوفه 

توسط همان زارعین مازاد بر سهمشان بین خودشان فروخته شده است».
ایشــان درباره تخریب های دیــوار باغ و زمین هــا و مرغ داری های این منطقــه می گوید: «تمام 
دیوارهای تخریب شــده در باغ ها و تخریب ویلاها با دســتور دادســتان انجام شده است. چون آنها 
همه اراضی زراعی اســت و ساخت وساز در اراضی زراعی ممنوع است اما زارع ها فکر می کنند این 

تخریب ها را ما انجام دادیم که حتی از ما هم شکایت کردند».
ایشــان در پاســخ به اینکه ارتباط شما با این ماجرا چیســت و چطور به آن راه پیدا کردید، اشاره 
کرد و ادامــه می دهد: «همین قدر که من ارتباطی با اداره اوقاف نــدارم. حتی ورثه خاندان بدر که 
شاید بیش از ۵۰ نفر باشند هم هیچ نسبتی با ملک ندارند. در وقف نامه نوشته شده که فرزند ذکور 
آقای بدر متولی می شود که اداره اوقاف فقط ناظر بر عملکرد متولی است. در واقع اداره اوقاف، در 
موقوفه ای که متولی دارد هیچ دخالتی نخواهد داشت. آقای بدر به عنوان متولی موقوفه به هشت 
نفر وکالت داده تا این موقوفه را بچرخانند، من یکی از آن هشــت نفر هســتم که البته از همه هم 
مسلط تر هستم. ایشــان هم به عنوان ورثه دخالت نمی کند بلکه دخالت ایشان در امور موقوفه به 
عنوان متولی موقوفه است. یعنی دیگر از باب ارث فعالیت نمی کند. در این شرایط هم اداره اوقاف 

فقط کار نظارت را انجام می دهد...».

نســترن فرخه: بیش از ۵۰ سال از وقف منطقه نصیرآباد شهریار می گذرد؛ زمین هایی که شاید چند نسل از یک خانواده روی آن علاوه بر زراعت، زندگی 
کرده و به قول زمین دارهای همین منطقه، آنجا را آباد کردند. اما حالا طبق آنچه خودشــان می گویند، حدود ســه سالی است که گروهی به شکل مرتب 
زمین و باغ  آنها را تخریب می کنند، راه آب را می بندند یا با تخلیه نخاله ساختمانی جاده های منتهی به زمین ها را مسدود می کنند. گروهی که گفته می شود 
توســط یکی از کارمندان ســابق اداره اوقاف در منطقه حاضر می شوند تا به هر شــکل زمین ها را از این زمین دارها بگیرند. طبق آنچه این زمین دارها 
می گویند  تا الان به هیچ کدام از شــکایت ها و مطالبات آنها در ارگان ها و سازمان های مختلف پاسخ داده نشده و سازمان اوقاف هیچ همکاری ای با آنها 
نکرده اســت. حتی وکیل این زارع های زمین دار هم اعلام می کند طبق اسناد، این کارمند سابق اداره اوقاف به دلیل نفوذ، چالش های فراوانی را برای 
زمین های این منطقه ایجاد کرده اســت. این در حالی است که همین کارمند اداره اوقاف، در گفت وگو با «شرق» اعلام می کند: «ما موقوفه را سال ۹۹ از 
اداره اوقاف تحویل گرفتیم. آقای بدر به عنوان متولی موقوفه، به هشــت نفر وکالت داده تا این موقوفه را بچرخانند. من یکی از آن هشــت نفر هستم. 

ایشان هم به عنوان ورثه دخالت نمی کند  بلکه دخالت ایشان در امور موقوفه به عنوان متولی موقوفه است».

گزارش میدانی «شرق» از فشار بر صاحبان زمین دارهای وقفی نصیرآباد شهریار، با تخریب باغ و زمین های کشاورزی

می خواهند جایی را که آباد کردیم از ما بگیرند

مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری: وقف به معنی هدیه 
ابدی و حبس موبــد برای خدمت عمومی با نگه داشــتن اصل 
چیزی و جاری بودن منفعت آن در راستای خیر و نیکی و رضای 
خداســت. وقف در قانون مدنی در زمره عقود معین قرار گرفته 
که در یک ســوی آن واقف قرار دارد و در سوی دیگر آن موقوف 
علیهم. وقف یا حبس موبد، عقدی غیر معوض است که شروط، 
احــکام و مقرراتــی در قانون برای تحقــق و قطعیت و ایجاد و 
لزوم آن در نظر گرفته شده و نیز قانون گذار برای واقف امتیازاتی 
دربــاره نصب و تعیین متولی و اداره کننــده مال موقوفه در نظر 
گرفته اســت. مقررات وقف در حقوق ایران در ماده ۵۵ به بعد 

قانون مدنی آمده است.
عقد وقف، عقدی لازم اســت به این معنــی که طرفین حق 

بر هم زدن آن را ندارند؛ مگر در موارد معینه.
• به موجــب عقد وقف، حق انتفاعی بــرای موقوف علیهم 
ایجاد شــده و آنان می توانند به صورت مجانی از منافع موقوفه 
منتقع شــوند، بــدون اینکه در قبال این انتفــاع وجهی به واقف 

بپردازند.
• در واقع وقف یک نهاد خیریه است که در آن منافع موقوفه 
صرف امور اجتماعی و خیر می شــود و نه صرف امور شخصی؛ 
اگرچــه در وقف خــاص، موقوف علیهم ممکن اســت خانواده 

واقف باشند.
• وقف حبــس دائمی اســت (نمی تواند محــدود به مدت 
خاصی شــود) و شــرط خیار با مقتضای ذات وقف که تســبیل 
منفعت و فک ملکیت است، تعارض داشته و مبطل عقد است.
• از دیــد قانون مدنی: «وقف عبارت اســت از اینکه عین مال 

حبس و منافع آن تسبیل می شود».
• پــس از اینکه شــخصی تصمیمی بر وقــف ملک خویش 

گرفت، بلافاصله سه اثر از این تصمیم ایجاد می شود:
۱- ملک از دارایی واقف فک (جدا) می شود.

۲- مال موقوفه پس از وقف، شخصیت حقوقی پیدا می کند.
۳- در صورت وقف، حق انتفــاع برای موقوف علیهم ایجاد 

می شود.
• شــخصی که تصمیم بر وقف مال خود می گیرد، واقف نام 

دارد.
• واقــف برای اینکه بتواند برای عقد واقع شــده، نام وقف را 

بگذارد، باید شرایطی را در نظر بگیرد:
واقف باید مالی را که وقف می کند یک عین باشــد و نه دین و 
منفعت البته این عین می تواند مادی یا غیر مادی باشد (مثل خط 

تلفن یا سهام شرکت).
• در صورت وقف، مالک جز در موارد استثنائی که قانون آنها 
را مشــخص کرده است، حق نقل و انتقال مال موقوفه را ندارد؛ 

به عبارت حقوقی در صورت وقف عین مال حبس می شود.
• واقــف برای ایجــاب عقد وقف، بایــد آن را در قالب لفظی 
که صراحتا دلالت بر معنــای آن کند، به کار ببرد. برای مثال اگر 
شــخصی زمینی را بــه قصد وقف کردن بخرد و بســازد، این امر 
به تنهایــی برای احراز وقف کافی نیســت؛ حتــی اگر بنای مزبور 
مورد اســتفاده خیر نیز واقع شده باشــد؛ زیرا اراده واقف باید در 
قالب لفظ واقع شــود تا بتــوان آن را ایجاب قانونی محســوب 

داشت.
• واقف باید مالک عین و منفعت مالی باشد که وقف می کند 
و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. البته 

وقف مال مورد اجاره اشکالی ندارد؛ زیرا اجاره موقت است.
• واقف باید مالی را وقف کند که مصرف نشــدنی باشد، اعم 
از اینکه این مال منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.
• واقف بایــد عین موقوفه را به تصرف وقــف بدهد تا وقف 
محقق شــود؛ زیرا وقف از جمله عقود عینی است که قبض عین 
موقوفه شــرط صحت و تحقق آن است. البته قبض موقوفه به 
تصرف موقوف علیهم، باید با رضا و اذن واقف صورت بگیرد و الا 
فاقد اثر است. البته نیازی نیســت این قبض فورا صورت بگیرد؛ 
بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض 

بدهد، وقف تمام می شود.
• واقــف می تواند مالــی را که منفعــت آن موقتا متعلق به 
دیگری اســت و ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است، وقف 

کند، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
• اگر واقف بدهکار باشــد، نباید با وقفــی که انجام می دهد، 
موجــب ضرر به طلبکارانش شــود؛ ولی اگــر دارایی واقفی که 
بدهکار اســت، برای پرداخت دیونش کافی باشد، وقف صحیح 
اســت؛ حتی اگر به قصــد اضرار باشــد؛ زیرا زیانی بــه طلبکار 

نمی رسد و او نفعی در طرح دعوا نخواهد داشت.
• واقــف می تواند تولیــت یعنی اداره کردن امــور موقوفه را 
مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند 
متولی دیگری معین کند که مســتقلا یــا مجتمعا با خود واقف 
اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن اســت به یک یا چند نفر 
دیگر غیر از خود واقف واگذار شــود که هر یک مستقلا یا منضما 
اداره کننــد و همچنین واقف می تواند شــرط کنــد که خود او یا 
متولی که تعیین شــده است، نصب متولی کند یا در این موضوع 

هر ترتیبی را که مقتضی می داند، قرار دهد.
• مخــارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل 
منفعت لازم اســت، بر حق موقوف علیهم مقــدم خواهد بود؛ 
امــا واقف می تواند ترتیبی برخلاف این امر مقرر دارد. به عبارتی 
دیگــر صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها، بر ســایر 
مصــارف مقدم اســت و متولی موظف اســت موجبات آبادانی 
رقبات موقوفــه را جهت بهره برداری صحیــح از آنها به منظور 

اجرای نیابت واقف فراهم آورد.
• درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه 
مبرات مطلقه وقف شــده، قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر 
کتب در زمینه معارف اســلامی و عمران و موقوفات اســت، زیر 

نظر سازمان به مصرف می رسد.
موارد استثنائی انتقال عین موقوفه از طرف واقف

۱. بیع وقف در صورتی که خراب شــود یا خوف آن باشــد که 
منجر به خرابی شــود، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشــد، 
در  صورتی جایز اســت که عمران آن متعذر یا کسی برای عمران 

آن حاضر نشود.
منظور از خرابی مال این اســت که انتفاع از آن ممکن نباشد. 
البته عدم امکان اســتفاده مد نظر واقــف هم، چنانچه قید وقف 

باشد، در حکم تلف مال موقوف است.
منظــور از خوف خرابی نیز تلف زودرس و نامتعارف موقوفه 

اســت، البته لازم به ذکر است که در صورت اتلاف عین موقوفه، 
وقف باطل نمی شود و بدل آن بدون نیاز به تراضی، وقف است. 
در صورت تلف کل موقوفه در اثر قوه قاهره، وقف زایل می شود.
۲. هــرگاه بعض موقوفه خراب یا مشــرف به خرابی شــود، 
به طوری کــه انتفاع از آن ممکن نباشــد، همان بعض فروخته 
می شود؛ مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که 

باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
۳. در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شــود، به 
نحــوی که بیم قتل نفــس رود؛ خواه قتل نفس فوری باشــد یا 

جرح منتهی به فوت
کارهایی که واقف بعد از وقوع وقف نمی تواند انجام دهد

۱- واقف نمی تواند از آن رجوع کند.
۲- واقف نمی تواند در وقف تغییری بدهد.

۳- واقف نمی تواند از موقوف علیهم کسی را خارج کند.
۴- واقف نمی تواند کسی را داخل در وقف کند.

۵- واقف نمی تواند کسی را با موقوف علیهم شریک کند.
۶- واقــف نمی توانــد اگر در ضمن عقد وقــف متولی معین 
نکرده، بعــد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت اقدام 

کند.
۷- واقف نباید ورشکسته باشد. وقف مال از سوی ورشکسته 

صحیح نیست.
۸- مقصود واقف از وقف نباید امور غیر مشروع باشد؛ زیرا در 

صورت نا مشروع بودن، عقد وقف باطل می شود.
۹- واقــف باید مالی را به وقف دهد کــه قبض و اقباض آن 
ممکن باشــد؛ در غیر این صورت وقف باطل اســت؛ اما اگر واقف 
تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیهم قادر به اخذ 

آن باشد، عقد وقف صحیح است.
۱۰- واقــف در صورت وقف باید هر چیــزی را که طبعا یا بر  
حســب عرف و عادت، جزء یا از توابــع و متعلقات عین موقوفه 
محسوب می شود، داخل در وقف منظور دارد و اگر بخواهد توابع 

و متعلقات وقف را از اصل آن استثنا کند، باید آن را اعلام کند.
۱۱- واقف نباید خود را موقوف علیهم یا جزء موقوف علیهم 
کند یا پرداخت دیون یا ســایر مخارج خــود را از منافع موقوفه 
قرار دهد، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشــد یا بعد از فوت 
در غیر این صورت وقف باطل است؛ اما در وقف بر مصالح عامه، 
اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شــود، می تواند 

منتفع شود.
۱۲- واقف نمی تواند شــرطی به ســود خود و بر عهده منتفع 
قرار دهد و چنین شرطی باطل است؛ هرچند موجب بطلان عقد 

وقف نخواهد شد.
۱۳- اگر واقف بخشــی از منافع موقوفــه را صرف خود کند، 

عقد نسبت به همان بخش باطل است.
۱۴- واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی 
به تصویب (ناظر اســتصوابی) یا اطلاع او (ناظر اطلاعی) باشد. 
لازم به ذکر اســت در صورت تعیین نشــدن نوع نظارت، اصل بر 
نظارت اطلاعی خواهد بود. ناظر اطلاعی می تواند تخلف متولی 
را به مقام عمومی اطلاع دهد. فرق متولی با ناظر استصوابی در 

این است که ابتکار عمل در اختیار متولی است.
۱۵- واقــف نباید منافــع موقوفه را به پرداخــت نفقه افراد 
واجب النفقــه خود اختصاص دهد و اگــر اختصاص دهد، وقف 

باطل است.
۱۶- واقف نمی تواند مال غیر را وقف کند؛ زیرا وقف مال غیر، 

غیرنافذ و تابع قواعد عمومی راجع به معاملات فضولی است.
۱۷- واقــف می تواند شــرط کند کــه منافع موقوفــه ما بین 
موقوف علیهم به تســاوی تقســیم شــود یا به تفــاوت یا اینکه 
اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که به هر نحو مصلحت 

می داند، تقسیم کند.
درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفانی که عواید آنها به 
ســبب قلت اگرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف 
کافی نباشــد، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض 
واقف در محل به مصرف می رســد؛ اعم از اینکه وقف عام باشد 

یا خاص.
بنابراین هرگاه وقف عام باشــد، باید به امر خیری اختصاص 

پیدا کند که به غرض واقف نزدیک تر است.
هــرگاه وقف خاص باشــد، باید آن را به تأمین ســایر مصالح 

موقوف علیهم اختصاص داد.
آن قســمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد 
بر مصرف متعارف باشــد، حتی الامکان در موارد اقرب به غرض 
واقف صرف شــود و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور 

خیریه به مصرف خواهد رسید.
منظور از متعذر المصرف آن اســت که صرف درآمد موقوفه 
در مصارف مقرر، به علت فراهم نبودن وسایل یا انتفای موضوع 

یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد.
تحقیــق در جمــع و خرج عواید راجع به وقــف و نیز صدور 
مفاصاحســاب و تطبیق مصارف با مفاد وقف نامه و تشــخیص 
متولی و ناظر موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است، مگر 
در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط 

متولی نباشد.
در صورتی که درآمد یک ســاله موقوفه و اماکن اسلامی برای 
تعمیر و نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب 

مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.
اگر شیوه تقســیم منافع تعیین نشده باشــد، در وقف خاص 
اصل تســاوی حاکم اســت و در وقف عام اگر استفاده مستقیم 
و مشــترک ممکن نباشد، نحوه تقســیم را متولی تعیین می کند. 
طــرف دیگر عقد وقف، موقوف علیهم هســتند که با قبول عقد 

وقف به آن می پیوندند.
این قبول در وقف خاص (محصور) توســط طبقه اول آنان یا 
قائم مقــام قانونی آنها صورت می گیرد و در صورتی که وقف عام 

(غیر محصور)  باشد، توسط حاکم صورت می گیرد.
عــلاوه بر قبول وقف، قبــض نیز باید صورت گیــرد و مال به 

تصرف موقوف علیهم درآید.
در صورتی که موقوف علیهم محصور باشــند، خود آنها قبض 
می کننــد و قبض طبقه اولی کافی اســت و اگــر موقوف علیهم 
غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف والا 
حاکم (نهاد دولتی که وقف به ســود او مقرر شده یا وظایف آن 
نهاد متناسب با اهداف واقف است و در صورتی که نهادی نباشد، 

دادستان مسئول است) قبض می کند.

اگر موقوف علیهم محجور باشند، ولی و وصی محجورین از 
جانــب آنها موقوفه را قبض می کند و اگــر واقف تولیت را برای 

خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت می کند.
قبض یکی از موقوف علیهم، عقد را تنها نسبت به او محقق 
می  کنــد مگر اینکه عنوان عامی مثل اولاد داشــته باشــد که در 
ایــن صورت قبض یکی از آنها عقد را نســبت به همگی محقق 

می کند.
موقوف علیهم نباید معدوم باشند و باید موجود باشند و این 
موجود بودن در زمان برقراری حق انتفاع به سود او شرط است، 
نــه زمان انعقاد عقد وقف. ولی وقــف بر معدوم به تبع موجود 

صحیح است.
در وقــف عام (وقف بر غیرمحصور. مثلا وقف بر فقرا) وجود 
بالفعــل موقــوف علیهم ضرورتی نــدارد. برای مثــال وقف بر 

اعضای کتابخانه ای که هنوز عضوی نپذیرفته ، صحیح است.
وقف بر حمل نیز صحیح اســت مشروط بر اینکه زنده به دنیا 

بیاید.
موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند.

موقــوف علیهم باید معلوم و معین باشــند. بنابراین وقف بر 
مجهول صحیح نیست.

اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شــود، نسبت به سهم 
موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

لازم به ذکر اســت اگر قبل از به قبــض دادن عین موقوفه به 
موقوف علیهم، آنان فوت شــوند، عقد وقف باطل نمی شــود و 

بازماندگان موقوف علیهم می توانند مال موقوفه را قبض کنند.
موقوف علیهــم می توانند از نزدیکان واقف باشــند از جمله  

اولاد، اقوام، خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف 
علیهم معین شــد، موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف 
کنــد، اگرچه متولی اذن نداده باشــد؛ مگر اینکــه واقف اذن در 
تصرف را شرط کرده باشد. بنابراین برای اینکه هر یک از موقوف 
علیهم بتوانند در حصه خود تصرف کنند، باید حصه شان تعیین 
شــده باشــد. علت عدم امکان تصرف قبــل از تعیین حصه نیز 

مشاع بودن حق موقوف علیهم است.
از جمله اشخاص دیگری که در عقد وقف وجود دارد، متولی 
وقف اســت. متولی کسی است که اداره کردن امور موقوفه را بر 
عهــده دارد و به موجب مفاد وقف نامــه و مقررات قانون مدنی 
یــا قانون تشــکیلات و اختیارات ســازمان حج و اوقــاف و امور 
خیریه، واجد این سمت باشد. تعهد متولی برای اداره همیشگی 
موقوفه صحیح نیست؛ زیرا متولی های بعدی الزامی به قبول آن 
نخواهند داشت. در موارد زیر متولی وقف سازمان حج و اوقاف 

و امور خیریه است:
اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه 
اســت و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون 
لاحقه یا رفع اختلافــات موقوف علیهم، متوقف بر دخالت ولی 

فقیه باشد.
لازم به ذکر است هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است 

و متولی سازمان حسب مورد نماینده آن است.
• تولیت چهار قسم است:

۱- استقلال
۲- اجتماع
۳- ترتیب

۴- اطــلاق ( عــدم تصریح بــر نوع تولیت کــه در این فرض 
متولیان باید به اجتماع اداره کنند).

لازم به ذکر اســت تصرف موقوفه به عنــوان تولیت دلیل بر 
تولیت نیست.

• کســی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت 
را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد، دیگر نمی تواند رد کند و اگر رد 

کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
• هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشــتر به طور اســتقلال تولیت 
قرار داده باشد، هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلا 
تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشــد، تصرف هر 
یــک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیســت و بعد از فوت 
یکی از آنها، حاکم شــخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است 

می  کند که مجتمعا تصرف کنند.
• واقف یا حاکم نمی تواند کســی را کــه در ضمن عقد وقف 
متولی قرار داده شــده اســت عزل کند، مگر در صورتی که حق 
عزل شــرط شــده باشــد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم 
ضم امین می کند. عدم عزل متولی توســط واقف، زمانی اســت 
که متولی توسط واقف تعیین شــده باشد وگرنه هرگاه متولی یا 
ناظر نســبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یــا تفریط کند یا در 
انجام وظایف مقرر در وقف نامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات 
مربوط، مســامحه و اهمال ورزد، با رســیدگی شــعبه تحقیق و 
حکم دادگاه، حســب مورد معزول یــا ممنوع المداخله یا ضم 

امین خواهد شد.
• هیئــت تحقیق اوقــاف مرکــب از دو قســمت حقوقی و 
حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها 

و شهرستان ها تأمین می شود.
• ادارات اوقاف و اشــخاص ذی نفــع در صورتی که اعتراض 
داشته باشند، می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق، اعتراض 

خود را در دادگاه های دادگســتری طرح کنند. حکم بالا در مورد 
بنیادها و مؤسســات خیریه و اماکن مذهبی و اسلامی نیز جاری 

است.
• حق التولیه متولی یا ســازمان ( در قبال اعمال تولیت نسبت 
بــه موقوفات متصرفــی ) همچنین حق النظاره ناظــر، به میزان 
مقرر در وقف نامه اســت و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد 
یــا میــزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشــده باشــد، 

حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.
• ســازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وجوهی را که از محل 
هدایــای مســتقل و حق التولیه و حق النظــاره دریافت می دارد، 
طبق بودجه ای که هر ســال تنظیم و بــه تصویب هیئت دولت 

خواهد رساند، رأسا به مصرف می رساند.
• در مواردی که ضم امین می شــود، دادگاه می تواند سازمان 

حج و اوقاف و امور خیریه را نیز به عنوان امین تعیین کند.
• موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شــود، تا تشخیص 
متولــی بعــدی و موقوفاتی کــه متولی آنهــا ممنوع المداخله 
می شــود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون 

متولی است.
• اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که 
بــه غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص 
یافته، در حکم موقوفات عامه اســت و چنانچــه فاقد متولی و 
متصدی باشــد، با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت ســازمان 

اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت
• ســازمان حج و اوقاف و امور خیریه، نســبت به مواردی به 
عهده آن گذاشــته شــده، در صورت عدم اقــدام متولی یا امنا یا 
موقوف علیهم، حق تقاضای ثبت و سیر اقدامات لازم و اعتراض 
و اقامه دعوا را دارد. همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند 
و مصلحت موقوفه ایجاد نماید، در دعاوی مربوطه وارد دعوی 

شده و به احکام صادره اعتراض کند.
• هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی 
معین شده اند، وجود نداشته باشند یا اوصاف مقرر در وقف نامه 
منطبق با شــخص یا اشخاص معینی نشــود، در حکم موقوفه 

مجهول التولیه است
• در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد، هرگاه متولی برای 
انجام تمام یا قســمتی از امور مربوط بــه موقوفه وکیلی انتخاب 
کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشــته باشــد. 
در صورتی که وکیل انتخابی به تشــخیص ســازمان، قادر به ایفای 

وظیفه محوله نباشد، مراتب کتبا به متولی ابلاغ خواهد شد.
• هــرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیــم ایران و چهار ماه 
برای متولیان مقیم خارج از کشــور، متولی اقدام به تغییر وکیل 
نکند، موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی 
وکیــل مزبور، با ابلاغ ســازمان، از دخالت ممنوع می شــود. این 
حکم شامل وکلایی که قبلا انتخاب شده اند نیز خواهد بود. وکیل 
مزبور زیر نظر متولی کار کرده و با انتخاب وکیل از ســوی متولی، 

مسئولیت متولی منصوب واقف، زایل نمی شود.
• لازم بــه ذکر اســت متولی نمی تواند تولیــت را به دیگری 
تفویــض کند؛ زیرا این امر موجب واگذاری ســمت و رها شــدن 
متولی از مســئولیت می شــود. اما اگر واقف در ضمن عقد وقف 
به او این اذن را داده باشــد، متولی می تواند تولیت را به دیگری 

تفویض کند.
• به متولــی و ناظــر ممنوع المداخله در زمــان ممنوعیت، 
حق التولیــه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت 
آنان ثابت شــود و در مواردی که ضم امین می شود، اوقاف حق 
امیــن را خواهد پرداخت. چــون ناظر معمولا بــر مال موقوفه 
تصرف نــدارد، برخلاف متولــی، تعدی و تفریط وضــع او را به 
غاصب تبدیل نمی کند و تنها مســئول خســاراتی اســت که در 

نتیجه اهمال و کوتاهی او در نظارت به بار آمده است.
• در مــورد اراضــی که برای احــداث مراکز آموزشــی یا 
درمانی وقف می شــود، در صورتی که متولی بدون عذر موجه 
در مناسب با تشــخیص ســازمان اقدام مؤثری برای احداث 
آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشــد، 
سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار آموزش 
و پــرورش، وزارت بهداری، ســازمان بهزیســتی، هلال احمر 
یا ســازمان دیگری که وظایف آن متناســب بــا اهداف واقف 
باشــد قرار دهد تا اقدام لازم را به عمل آورند. در مواردی که 
مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود، دادگاه ها 
می توانند ســازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان 

امین تعیین کنند.
• نســبت به تعدی و تفریط و ســایر تخلفات مدیران و امنا و 
مؤسسات خیریه، طبق اساسنامه مؤسســه و بنیاد مربوط اقدام 
خواهد شد و در موردی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا 

ناقص باشد، مشمول مقررات فوق خواهد بود.
• کلیه مباشــران موقوفات و اماکــن مذهبی، اعم از متولی و 
ناظر و امنا و مدیــران و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون، در 
حکم امین می باشند. در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر، 
ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خســارت ناشــی 
از اعمال خــود خواهند بود. هرگاه عمل آنها مشــمول عناوین 
کیفری باشــد، از طریق مراجع قضائــی نیز تعقیب و به مجازات 

مقرر محکوم خواهد شد.

چالش های حقوقی برای یک هدیه ابدی


